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ئهم االحمدلله رب العالمين و صلي »    «معينج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

به نظر مرحوم سید )ره(، چهارمین مورد از مواردی که بر جنب حرام است دخول در مساجد به قصد گذاشتن چیز عرض شد که 

ا در مسجد بگذارد یا در گذاشتن چیزی در مسجد بر جنب حرام است، هرچند که از خارج، چیزی ردر مسجد است، بلکه مطلق 

 ، چیزی در مسجد بگذارد.حال عبور

بر جنب حرام نیست، یعنی شخص جنب  ،از مسجد شیءاما اخذ در مسجد، بر جنب حرام است عرض شد که گذاشتن شیء 

روایاتی است که در این رابطه وارد  و دلیل آن، و مجاز نیست که چیزی را در مسجد بگذارد تواند چیزی را از مسجد برداردمی

 ؛جمله استاند که روایت ذیل از آن شده

وَ یَأخُْذَانِ » :إِلىَ أَنْ قَالَ «الْحَائضُِ وَ الْجُنبُُ لاَ یَدخْلَُانِ المْسَجِْدَ إِلَّا مُجتَْازیَْنِ»قَالَ:  (؛ع)عَنْ زرَُارَةَ وَ مُحمََّدِ بْنِ مسُْلمٍِ عَنْ أَبیِ جَعْفرٍَ 

خْذِ ماَ أَ لِأَنَّهُمَا لَا یَقْدرَِانِ عَلىَ» :قَالَ ؟فَمَا بَالُهُمَا یَأْخُذَانِ مِنْهُ وَ لَا یَضَعَانِ فیِهِ :قُلْتُ لَهُ :قاَلَ زرَُارَةُ ،«مِنَ الْمَسجِْدِ وَ لَا یَضَعَانِ فِیهِ شیَْئاً

 .1«وَ یَقْدِرَانِ عَلَى وَضعِْ مَا بِیَدِهِمَا فِی غیَْرهِِ فِیهِ إِلَّا مِنْهُ

در مسجد ]از طرف جُنب و حائض[ اشاره  یزیاز مسجد و عدم جواز وضع چ یزیمذکور، به حکمتِ جواز أخذ چ تیروا لیدر ذ

 که نزد آنان یزیشخص جُنب و حائض، مقدور است که چ یاست که برا نیآن، ا لیباقر )ع( فرموده است که دلشده است و امام 

 أخذ کنند، لذا بر جُنب گرید یکه در مسجد است را از جا یزیکه چ ستیمقدور ن اآنه یبرا یمسجد بگذارند، ول ریاست را در غ

 ن،یداخل مسجد شوند و آن را بردارند و سپس خارج شوند. بنابرا ،که در مسجد است یزیبرداشتن چ یاست که برا زیو حائض جا

 ءینسبت به گذاشتن آن ش یاضطرار رنداز مسجد بگذا ریغ ییآنچه را نزدشان است در جا توانندیچون شخص جنُب و حائض م

 زیجز دخول در مسجد ندارند لذا بر آنان جا یابرداشتن آنچه در مسجد است، چاره یچون برا یول ست،یدر مسجد، متوجه آنان ن

 از مسجد، داخل مسجد شوند. ءیبرداشتن آن ش یاست که برا

 و مطلق گذاشتن، هرچند از طریق پرتاب کردن اند که منع از گذاشتن چیزی در مسجد، منعی است که متوقف بر دخول باشدگفته

چیزی در مسجد، هر چند از راهی غیر دخول در مسجد باشد، بر جنب  شود. بنابراین، مطلق گذاشتنیا عبور باشد را شامل نمی

، هر چند از راهی غیر دخول باشد را ترک کند که جنُب، مطلق گذاشتن چیزی در مسجدحرام نیست، هرچند که احتیاط اقتضا می

فقط گذاشتن از طریق دخول شود و مطلق گذاشتن چیزی در مسجد از جانب جنب، استفاده نمی کند، اما از روایت مذکور، ترکِ

 شود.در مسجد را شامل می
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و إن کان بعض واحدة منها، بل البسملة « حم السجدة»و « الم تنزیل»و « النجم»و « اقرأ»الخامس: قراءة سور العزائم و هی سورة 

 .1أو بعضها بقصد إحداها على الأحوط، لکن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة آیات السجدة منها

هایی است که سجده واجب دارند که آن به نظر مرحوم سید )ره(، پنجمین مورد از مواردی که بر جنب حرام است، خواندن سوره

ها را ی از آن سورههرچند که شخص بعضباشند، می« حم السجدة»و « الم تنزیل»، «النجم»، «اقرأ»ها عبارت از سوره سوره

حرمت  هها حرام است، لکن أقوی این است کیکی از این سورهآن به قصد  ی ازخواندن بسم الله یا بعض بنا بر احتیاط بخواند، بلکه

   آیاتی که سجده واجب دارند، اختصاص دارد.به خواندن 

سوره اشکالی ندارد یا  آیات آن ای که سجده واجب دارد حرام است و خواندن بقیهآیا بر شخص جنب، فقط خواندن آیه سؤال:

 ای که سجده واجب دارد نیز بر جنب حرام است؟سایر آیات سورهاینکه خواندن 

اجب دارد بر جنب حرام است و خواندن بقیه سوره اشکالی ندارد. دلیل ای که سجده ورسد که فقط خواندن آیهبه نظر می پاسخ:

ز سوره شود که آنچه ات به قرائن دیگر، فهمیده میاروایاند که از ضمیمه این باشند که در این زمینه وارد شدهاین حکم، روایاتی می

 سوره اشکالی ندارد؛ای که سجده واجب دارد و خواندن بقیه دار که بر جنب حرام است، آیهسجده

مْ نَعَ» :قَالَ ؟الْحاَئضُِ وَ الْجُنبُُ هَلْ یَقْرَءَانِ مِنَ الْقُرآْنِ شَیئْاً :قلُْتُ لَهُ :قَالَ ؛فیِ حَدِیثٍ (ع)عَنْ زرَُارَةَ وَ مُحمََّدٍ عَنْ أَبیِ جَعْفَرٍ  روایت اول:

 .2«لِّ حاَلٍمَا شَاءَا إِلَّا السَّجْدَةَ وَ یَذکُْرَانِ اللَّهَ عَلَى کُ

الجْنُُبُ وَ الْحاَئضُِ یَفْتحََانِ المُْصْحَفَ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ وَ یَقْرآَنِ مِنَ الْقُرآْنِ ماَ » (:ع)قَالَ: قاَلَ أَبُو جَعفَْرٍ  ؛عَنْ مُحمََّدِ بْنِ مُسلِْمٍ روایت دوم:

 .3«شَاءَا إلَِّا السَّجْدَةَ

باشد و فعل سجده مراد نیست ، آیه سجده می«مَا شَاءَا إِلَّا السَّجْدَةَ»دو روایت فرموده است: ظاهر قول امام باقر )ع( که در این 

ته شود و نیازی به تقدیر مضاف نیست که گف نداردسنخیتی با عبارتی که قبل از این تعبیر در روایت آمده است،  فعل سجده چون

ان چون بعضی از بزرگ ،است که آیه یا سوره در تقدیر گرفته شود« لسجدةالا آیة السجدة او سورة ا« »الا السجدة»که منظور از 

مسلّم است که منظور از سجده در این  زیرامثل مرحوم صاحب جواهر )ره( فرموده است که لازم است چیزی در تقدیر گرفته شود 

ر گرفته باید لفظ سوره یا آیه در تقدیفعل سجده نیست لذا برای اینکه معلوم شود که منظور از سجده، فعل سجده نیست دو روایت، 

ثل تعبیر از سوره به الفاظ مشهوره است، م شود و شاید اولی و سزاوار این باشد که سوره در تقدیر گرفته شود و دلیل آن، اشتهارِ

 شود.رفته میگ این مورد نیز بهتر است که گفته شود که سوره در تقدیرو منظور سوره بقره است، در « بقرة»شود: اینکه گفته می

گونه حکم کرده است، مرحوم آیت الله حکیم )ره( فرموده است که مرحوم صاحب جواهر )ره( قائل به اجمال است و در نتیجه این

 عبارت مرحوم صاحب جواهر )ره( همین مطلب است و از باب اجمال نیست. شود که صریحِلکن عرض می

 ؛ باشندذیل میت اروای ،اما دلیل اینکه مقصود از سجده، آیه سجده است

إِنْ کاَنَتْ مِنَ العَْزَائِمِ فَلتَْسْجدُْ إذِاَ » :فقََالَ ؛عَنِ الطَّامِثِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ (ع)قَالَ: سَأَلتُْ أَبَا جَعفَْرٍ  ؛عَنْ أَبیِ عُبیَْدَةَ الْحذََّاءِ روایت اول:

 .4«سَمِعَتْهاَ
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 معنای حائض است.به « طامث»

  .1«وَ الْحَائضُِ تَسْجُدُ إِذَا سمَِعتَِ السَّجْدةََ» :قَالَ فِی حَدِیثٍ (؛ع)عَنْ أَبِی بصَِیرٍ عَنْ أَبِی عبَْدِ اللَّهِ  موثقه ابی بصیر: دوم:روایت 

 :قَالَفَ ،وَ عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ فیِ الْمَکتُْوبَةِ سوُرَةً فیِهَا سَجْدَةٌ مِنَ العَْزَائِمِ : ...قَالَ (؛ع)عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ موثقه عمّار:  روایت سوم:

 .2«عُ إِلَى غَیْرهَِاوَ یَدَعَ الَّتِی فِیهَا السَّجْدَةُ فَیَرجِْ وَ إِنْ أَحَبَّ أنَْ یَرْجِعَ فَیَقْرَأَ سوُرَةً غَیْرهََا إِذَا بَلَغَ موَْضِعَ السَّجْدَةِ فلََا یقَْرَأْهَا»

ور شود که منظظاهر روایات مذکور، این است که سجده، اسم برای آیه است و اسم برای سوره نیست و از این روایات استفاده می

د بن مسلم، آیه سجده است و لذا فقط خواندن آیه سجده بر جنب حرام است و صحیحه زراره و محماز سجده در دو روایت 

 ات جایز است و مشکلی ندارد.خواندن بقیه آی

نیاز  اند که خود سجده به تنهایی وافی به مراد نیست واند و گفتهالبته بعضی از باب اجمال بین تقدیر سوره و تقدیر آیه وارد شده

یا اینکه « جدةالسسورة »به تقدیرِ مضاف دارد و امر دایر است بین اینکه سوره به عنوان مضاف در تقدیر گرفته شود و گفته شود: 

طور توان به یو نمای بر تعیین هیچ کدام از سوره یا آیه نیست و چون قرینه «آیة السجدة»آیه در تقدیر گرفته شود و گفته شود: 

ای نیست که قدر شود و در این صورت چارهگفت که سوره، مورد نظر است یا آیه، مورد نظر است لذا روایت مجمل می قطعی

قدیر اند عرض شد که نیازی به توارد شدهبنابراین، به قرینه روایات دیگری که  د و قدر متیقّن، خصوص آیه است.متیقن اخذ شو

 شود.نیست و بر فرض که نیاز به تقدیر باشد، آیه در تقدیر گرفته می

فقط بر عدم جواز ور دارد و دار بر جُنب، ظههای سجدهسوره قرائت مرحوم محقق )ره( روایتی را ذکر کرده است که در عدم جواز

 ای که سجده واجب داردسوره دار، قرائت سایر آیاتبلکه علاوه بر عدم جواز قرائت آیه سجده دار دلالت ندارد،قرائت آیه سجده

 ؛نیز بر جنب حرام است

 هیَِ رَءَا مَا شَاءاَ مِنَ الْقُرآْنِ إِلَّا سُوَرَ العَْزَائِمِ الْأرَْبَعِ وَقاَلَ: یَجوُزُ لِلْجنُُبِ وَ الْحَائضِِ أَنْ یَقْ ؛جَعْفَرُ بْنُ الحَْسَنِ بْنِ سَعیِدٍ المْحُقَِّقُ فیِ المُْعْتَبَرِ

 .3اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ وَ النَّجْمُ وَ تَنْزیِلُ السَّجْدَةُ وَ حم السَّجْدةَُ

ت دار، آیاتی اسهای سجدهسورهاین روایت را بزنطی از امام صادق )ع( نقل کرده است و لکن ممکن است که گفته شود که مراد از 

هایی که سجده واجب های قرآن را بخوانند، مگر سورهسوره همه توانندکه سجده واجب دارند، یعنی شخص جنب و حائض می

بخواند، ولی  ،سجده واجب دارد که ای رامجاز نیست که آن آیه ، شخصدارهای سجدهآیهدارند که به خاطر اشتمال آن سُوَر بر 

ای که سجده واجب دارد بر جنب جایز نیست، چون مشتمل بر آیه پس خواندن همه سوره آیات مشکلی ندارد.خواندن سایر 

دار بر او جایز نیست. پس ظاهر این دار را بخواند و خواندن آیه سجدهدار است لذا فقط مجاز است که غیر از آیه سجدهسجده

د. به علاوه اینکه مراد از نو قرائن آشکاری بر این مطلب وجود دار نیست سورهاست و اسم برای  آیهاست که سجده اسم برای 

 عزائم در روایت مذکور، آیات سجده است و مراد سوره نیست.

اشکالی که بر روایت مذکور وارد است، این است که روایت بزنظی ضعیف است چون شخصی به نام حسن صیقل در سند این 

رده از حسن بن صیقل نقل کپس این روایت را بزنطی از مثنی بن ولید  .نشده است روایت وجود دارد که در کتب رجالی توثیق
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حسن صیقل ضعیف است لذا  چون ولی 1کشیّ گفته است که مشکلی ندارداست و هرچند که روایات مثنی بن ولید خوب است و 

 دار است.مراد از سجده، آیه سجده دار است، صحیح نیست، بنابرایناستناد به این روایت بر اینکه مقصود از سجده، سوره سجده

شخص که  دار منع کرده است، این است که جایز نیستپس معنای روایت مذکور که جنب و حائض را از خواندن سوره سجده

 ، سایر آیاتدارکه غیر از آیه سجده ندبخوانند بلکه فقط مجاز طور کاملبه  ،ای را که سجده وجب داردهمه سوره و حائض جنب

 د و مجاز نیستند که تمام سوره را بخوانند.ننرا بخوا

«الحمدلله رب العالمین»
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